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   ينيمشروعيت و مقبوليت حكومت د
  ;علامه مصباح دگاهياز د

*حمدباقر ملكيانم 24/7/1401تأييد:  4/4/1401دريافت: 

    چكيده
 ينظام اسلام تيو مقبول تيمشروع مسأله ران،يا يانقلاب شكوهمند اسلام يروزيپس از پ

 ـر گرفـت. انگ قـرا  استيو فلسفه س ياسيدر حوزه مسائل س شمندانيدر كانون توجه اند  زهي
 ـيحكومـت د  يسرشت واقع نييتب يدر راستا يگرروشن ،مسأله نياز پرداختن به ا يبرخ  ين

 ـيخواه خود از حكومت ددل ريارائه تصو يپ ، درمسأله نيبه ا تنبا پرداخ گريد يبود و برخ  ين
 تيمشروع گريد يبعض يول ،كننديم رينظام تفس تيرا همان مقبول تيمشروع يبودند. گروه

  .  كردند يم ريتفس تشياز مقبول يرا جدا ينينظام د
و  تيمشـروع  مسـأله درباره  يپردازهيخود را موظف به نظر ;علامه مصباح ،انيم نيدر ا
 جيفعالانه كـار كـرده و نتـا    اريبس نهيزم نيدر ا ،روني. ازادنديديم يحكومت اسلام تيمقبول
  قرار دادند.   گرانيد ارياخت ررا د شان قاتيتحق

چرا كـه ديـدگاه    م؛يكن نييتب باره  نيا را در ;علامه مصباح دگاهيد ميآن مقاله بر نيا در
اين انديشمند از سوي منتقدان ايشان تفسير درستي نشده است لذا پاسخ به نقـد منتقـدان   

  .پيرامون ديدگاه علامه مصباح ضروري است

  واژگان كليدي
  ، حكومت دينيياله تيعمشرو ،تيجمهورمقبوليت،  ت،يمشروع، ;علامه مصباح

                                                                                

: ;مؤسسه آموزشـي و پژوهشـي امـام خمينـي     يعلم تيأعضو هآموخته حوزه علميه و  دانش *
mb.malekian.yahoo.com  
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  مقدمه
هايي در نقاط هاي زيادي از تاريخ زندگي بشر بر روي كره خاكي، حكومتدر دوره

شـان  شان براياند كه نه مشروعيت اصل حكومتمختلف جهان بر مردم حكمراني كرده
ها مهم بوده، چه براي حاكمان اين حكومتشان در نزد مردم. آنمهم بوده و نه مقبوليت

طلبـي و  رياسـت  ه ضـامن منـافع مـادي و ارضـاي حـس     شان بوده ك ـل حاكم بودناص
تر بـه  ها هم كمشان بوده است. حتي خود مردم تحت حاكميت اين حكومت دوستي مقام

كـه  شـان مشـروعيتي دارنـد يـا ايـن     هـاي اند كه آيـا حكومـت  كردهله توجه ميأاين مس
ال مردم قـرار  ؤتر مورد توجه و سمله مقبوليت حكومت هم كأچنين مساند. هم نامشروع

  گرفته است.  مي
هـا مشـروعيت داشـته و    له كه بايد حكومـت أكم كم اين مس ،ولي در قرون اخير

حاكمان نگاهي جدي به خواست مردم داشته تا مقبوليـت مردمـي داشـته باشـند، در     
گـويي بـه ايـن خواسـته،     بعضي مناطق جهان به يك گفتمان تبديل شد و براي پاسخ

به وجود آمدند. در ايران هم از دوره مشـروطيت   »جمهوري«هايي در قالب ومتحك
له توجه به مقبوليت مردمي حكومت و بـه تعبيـري توجـه بـه     أدر زمان قاجاريه، مس

له كـه رابطـه بـين    أطور جدي در ميان توده مردم مطرح شد و اين مس ـ دموكراسي به
لاي كتـب  هگونه باشد، از لابچبايد مردم و حكومت در قالب مشروعيت و مقبوليت 

فلسفه سياسي به سطح جامعه و عينيت اجتماع راه يافت و به يك خواسـت مردمـي   
  تبديل شد.  

هـاي  هاي مختلـف و بـا انگيـزه   در رسانه ،از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي بعد
تحـت عنـاوين متعـددي مطـرح شـد.       ،متفاوت، بحث رابطه حكومت ديني با مقبوليت

شـد  ال مـي ؤشد كه مردم چه نقشي در حكومت ديني دارند؟ گاهي سده ميگاهي پرسي
گيرد؟ آيا حكومت ديني فقـط بـا مقبوليـت    مشروعيت حكومت ديني از كجا نشأت مي

اعمـال حاكميـت بـر     ، باز هم فقيه حقيابد؟ آيا با نارضايتي مردممردمي مشروعيت مي
  الات. ؤآنان را دارد؟ و امثال اين س
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هـا و نيـز   هـاي متعـدد، مصـاحبه   منداني كه در ايـن زمينـه سـخنراني   يكي از انديش

الات بسيار زياد در ايـن زمينـه، نظـرات و    ؤاند و در باره سهاي فراواني ارائه كرده نوشته
      1اند، علامه فقيد مصباح يزدي بودند.هاي متعدد داده پاسخ

ليـت نظـام   در اين مقاله قصد واكاوي نظـر ايشـان در خصـوص مشـروعيت و مقبو    
مشـروعيت حكومـت دينـي و نيـز      أسياسي ديني را داريم تا نظرات ايشان در باره منش

نقش مردم در يك نظام سياسي ديني را واكاويم و نقدي داشته باشيم بر سخنان كسـاني  
دهنـد و ايشـان را مـتهم بـه      هاي ايشان را گاه تحريف و گاه مشوه جلوه مـي كه ديدگاه

  كنند. ديني مي داري از ديكتاتوريطرف
ال اصلي در اين مقاله ايـن خواهـد بـود كـه ديـدگاه علامـه مصـباح در زمينـه         ؤس 

  مشروعيت و مقبوليت حكومت ديني چيست؟ 
الات فرعي اين پژوهش هم عبارتند از مشروعيت حكومت يعني چه و منشأ اين ؤس

هـاي مختلـف در   مشروعيت حكومت ديني چيست؟ ديـدگاه  أمشروعيت چيست؟ منش
هـا  اين ديدگاه اند؟ چه دليلي به نفع هر يك ازمشروعيت حكومت ديني كدام أه منشبار

هاي غير ديدگاه مشروعيت الهي وارد است؟ ضرورت وجود دارد و چه نقدي بر ديدگاه
  مقبوليت حكومت ديني از سوي مردم چه دليلي دارد؟

  يم پرداخت.در مسائل يادشده خواه ;در اين مقاله به تحليل نظرات علامه مصباح

 تعريف مفاهيم

شـوند   جا مفاهيم كليداي كه در اين مقاله بسيار كاربرد دارند، توضيح داده ميدر اين
  ها وارد مباحث مقاله شويم.تا با تصوري صحيح از آن

    «legitimacy»  الف) مشروعيت
مشروعيت اند. مشروعيت را چنين تعريف كرده ،در منابع و كتب معتبر علوم سياسي

آورد. مشـروعيت بـه   يتي است كه قدرت خالص را به صورت اقتدار قانوني در مـي كيف
كند كه نـه بـه دليـل    دهد و تضمين ميآور مينظم يا فرمان خصلتي اقتدارگرايانه يا الزام

) و يا گفته شده 209ص ،1389(هيوود،  ترس، بلكه بر اساس وظيفه از آن اطاعت شود
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ه حكومـت حـق دارد تصـميم بگيـرد و مـردم      كه مشروعيت متضمن اين واقع است ك ـ
   .)34ص ،1391(جويس،  وظيفه دارند از او اطاعت كنند

جـا  توان گفت از آنمي ،داشته باشيماين اصطلاح تعريفي ساده از ولي اگر بخواهيم 
قـرار داده شـده، پـس معنـايش قـانوني و      «legitimacy»  كـه مشـروعيت معـادل واژه   

گـردد و از آن   باز مي» شرع«يت از نظر لغت، به ريشه بودن است. هر چند مشروع برحق
اما نبايد پنداشت كه مشروعيت اختصاصي به شرع و شريعت و ديـن   ،مشتق شده است

حكـومتي مطـرح اسـت و همـه     مشروعيت درباره هـر حـاكم و    بلكه ،داران داردو دين
دارنـد كـه   مندان اين حوزه در برابر ايـن پرسـش قـرار    مكاتب فلسفه سياست و انديش

ــزدي،     ــباح ي ــت (مص ــلاك آن چيس ــت و م ــروعيت چيس ــو،52ص ،1386مش  ؛ هم
له مشروعيت بر سر مجري قانون است كـه آيـا   أبحث در مس .)22ص ،1، ج)ب(1391

خـوب و   يعني بر فرض كه قانون و اجراي آن كاملاً ؛اجرا دارد جوزي حقبه چه م» او«
اي  است كه بر اساس چه ضابطهبي عيب و نقص باشد، بحث در خود مجري و مجريان 

يعنـي حكومـت    ؛اسـت » غصب«در مقابل مشروعيت، مفهوم  ؟اندبر اين مسند تكيه زده
 أدر مــورد منشــ .)53ص ،1386 نامشــروع، حكومــت غاصــب اســت (مصــباح يــزدي،

   ها خواهيم پرداخت. نظراتي اظهار شده كه بدان ،مشروعيت

  »  Acceptance« ب) مقبوليت
داد كه فيلسوفان سياسي در غرب، مقبوليت را لازمه مشـروعيت در  بايد توجه  اولاً 

به اين  ،شوند. پيتر جويسگيرند و ميان مشروعيت و مقبوليت تفكيكي قائل نمي نظر مي
دموكراتيـك، مشـروعيت بـر تصـور     هاي سياسي ليبرالكند كه در نظام واقعيت اشاره مي

چنـين گفتـه شـده كـه     ). هـم 34ص ،1391جـويس،  رضايت مردمي بنـا شـده اسـت (   
بودن دولت، بلكه به پذيرش اجتماعي آن از جانـب اتبـاع   مشروعيت نه صرفاً به قانوني

  ). 36ص ،1380شود (بشيريه،  نيز مربوط مي
گونه تعريف كرد كه مقبوليـت عبـارت اسـت از    توان مقبوليت را اينمي ،با اين حال

اگر مردم به فرد يـا گروهـي    .)55ص ،1373پذيرش نظام سياسي از سوي مردم (عالم، 
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براي حكومت تمايل نشان دهند و حكومتي بر اسـاس خواسـت و اراده مـردم تشـكيل     

شود آن حكومت داراي مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت  گفته مي ،گردد
  برخوردار نيست. 

ي ناش ـ ،ادعا بر اين است كه در جوامع پيشرفته قدرت و اقتدار دولت در درجه اول 
توان بـا زور   ها را نمي ها و برنامه از نفوذ اجتماعي و مقبوليت مردمي است. همه خواسته

و قوه قهريه بر جامعه تحميل كرد؛ اصل اين است كه مردم با رضا و رغبت مقـررّات را  
شـود   ي اجراي اين قوانين مـي ها گردن نهند. پس كسي كه متصد آنبپذيرند و به اجراي 
مجري قـوانين بايـد داراي    .بايد مورد پذيرش مردم باشد ،گيرد مي و در رأس امور قرار

بـراي جلـوگيري از بـروز اخـتلال در امـر       ،رواقتدار و مقبوليت اجتماعي باشد، ازايـن 
يان اجرايـي  هاي خاصـي بـراي متصـد    يد ويژگيبا ،مديريت و تقويت مصالح اجتماعي

قـانون بـر آينـد؛ يعنـي واقعـاً      تعيين شود تا بتوانند از عهده تأمين اهـداف حكومـت و   
تري براي اعمال حكومت و ضمانت اجراي قانون داشته باشند. اين را به صلاحيت بيش

به مشروعيت اجتماعي  كنند كه معمولاً هاي مختلفي در فلسفه سياست مطرح مي صورت
ت عمومي معروف است. يعني حكومت بايد مبناي عقلايي داشته باشد و روش و مقبولي
قائل باشـند   آن را براي اجراي قانون در پيش بگيرد و مردم اعتبار قانوني براي صحيحي

  ). 32، ص2(و)، ج1391(مصباح يزدي، 

    »Religious government« حكومت ديني ج)
آورند، هدف اسلام  مندان غربي هنگامي كه از اسلام سياسي سخن به ميان ميانديش

كننـد و تئوكراسـي    كراسـي معرفـي مـي   سياسي را ايجاد حكومـت دينـي يـا همـان تئو    
»Theocracy« گويند.  سخن مي آن چنين تعريف و در بارهاين را  

اقتدار ديني بايد بر اقتدار سياسي غلبه يابـد و افـراد    ،در تئوكراسي يا حكومت ديني
رسـند (هيـوود،    مراتب ديني به مقامات حكومتي مـي بر پايه موقعيت شخصي در سلسله

حكومـت   يـا تئوكراسي اند گاهي در مقام تعريف تئوكراسي گفته. )57ص ،)الف(1391
) 192ص ،1341(روسـو،   دولتي است كه حكومت آن در دست كشيشان است ،ييخدا
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اند كه در آن كاهن اعظم يا يكـي از خـدايان   دانسته و بعضي هم تئوكراسي را حكومتي 
دولـت را تشـكيل    هـا، قـوانين    هاي دينـي و اخلاقـي و سـنت    كند و فرمان حكومت مي

   .)402ص ،1378(هگل،  دهند مي
آن چيزي نيست كه در بالا تعريف شد. به نظر  دقيقاً» حكومت ديني«ولي مراد ما از 

. حكـومتي كـه   1 :ممكن است ارائه شود» حكومت ديني«رسد حداقل سه تصوير از  مي
دينـي   . حكـومتي كـه در آن احكـام   2تمام اركان آن بر اساس دين شكل گرفتـه باشـد.   

  اين سه معنا با هم تفاوت دارند.   .داران و متدينان. حكومت دين3 و شود رعايت مي
طبق معناي اول، حكومت ديني حكومتي است كه نه تنهـا همـه قـوانين و مقـررات     
اجرايي آن برگرفته از احكام ديني است، بلكه مجريان آن نيـز مسـتقيماً از طـرف خـدا     

  اند.  م معصوم منصوب شدهبه اذن خاص يا عا منصوبند، يا
لازم نيست شخص حاكم، منصوب مستقيم يا غير مستقيم خـدا   ،ا طبق معناي دومام

بـودن حكومـت   مجري اين حكومت پشتوانه الهي ندارد و دينـي  ،باشد. در اين صورت
شـود. ايـن شـكل از     فقط به اين معناست كه قوانين ديني در اين حكومت رعايـت مـي  

 .ز حكومت ديني به معناي اول قرار داردحكومت در مرتبه بعد ا
بلكـه همـين كـه     ،اصلاً رعايت قوانين اسلامي هم لازم نيست ،براساس معناي سوم

ن ، چـون شـهروندان متـدي   ن هستنداي است كه افراد آن متدي به جامعه حكومتي مربوط
 براي صدق معناي سـوم  ،روآيد. ازاين حساب ميهحكومت هم، مسامحتاً ديني ب ،هستند

  حكومت ديني، ضرورتي ندارد كه حاكم مقيد به اجراي احكام شرع باشد. 
 ؛همان حكومت ديني بـه معنـاي اول اسـت    ،آل و كمال مطلوب حكومت ديني ايده

زيرا از پشتوانه حكم الهي برخوردار است و بر اساس اراده تشريعي خدا شـكل گرفتـه   
ميت افرادي مانند مالك و نيز حاك 7و امام معصوم 9است. مثل حكومت رسول االله

اشتر در زمان حضور معصوم و يا حكومت ولي فقيه جامع شرايط در عصر غيبت. وقتي 
اي بود كه حكومت ديني به معناي اول قابل تحقق نبـود، از ميـان اشـكال     گونههط بشراي

شود. طبق معنـاي   به معناي دوم اضطراراً پذيرفته مي» حكومت ديني«مختلف حكومت، 
هايي كه از صدر اسلام تا كنـون در منـاطق مختلـف     ت ديني، همه حكومتسوم حكوم
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هـر   ؛آينـد  به حسـاب مـي  » حكومت ديني« ،جهان در جوامع مسلمان تشكيل شده است

مجـازي و   ،چند طبق اصول اعتقادي شـيعه، اطـلاق حكومـت دينـي بـر معنـاي سـوم       
  .)47-48ص ،1، ج)ب(1391 (مصباح يزدي، تمسامحي اس

  حكومتمشروعيت  أمنش

دارد. بـه چنـد نظريـه     هاي متعددي وجود مشروعيت حكومت، ديدگاه أباره منش در
 شود: مشهور به صورت گذرا اشاره مي

  الف) نظريه قرارداد اجتماعي  
كنـيم تـا   منـدان سياسـي اكتفـا مـي    در باره قرارداد اجتماعي به چند گفته از انـديش 

  تصويري از اين نظريه در ذهن شكل گيرد.  
داد اجتماعي [يعني] يك توافق (فرضي) ميان افراد، در راسـتاي ايجـاد يـك    . قرار1

(هيـوود،   دولت به منظور رهايي از بي نظمـي و هـرج و مـرج ناشـي از وضـع طبيعـي      
  .)570ص، 1383
منـد و  اي قـدرت . انگاره قرارداد اجتماعي، اگرچه در قرون هفده و هجـده انگـاره  2

رسد. اين اصطلاح به يك فعـل  ان يونانيان باستان ميپرتأثير بود، اما تاريخچه آن به دور
اشاره دارد كه همان فعل تأسيس يك شكل سامان اجتماعي مورد توافق جمعـي اسـت؛   

  .)130ص ،1389(وينر،  اگرچه اين امر صرفاً فرضي است
. قرارداد اجتماعي توافقي است كه ميان شهروندان يا بين شهروندان و دولت بسته 3
ها و سودهايي كه فقـط  اسطه آن، شهروندان اقتدار دولت را در قبال فايدهشود و به ومي

  .)297-298ص ،1389 (هيوود، پذيرندمي ،تواند به بار آورديك قدرت حكمران مي
بـدين   ؛د گير بر اساس اين نظريه، مشروعيت حكومت از قرارداد اجتماعي نشأت مي

 منعقـد  ـ  بلكه فرضي ،وب و عينينه مكت ـمعنا كه بين شهروندان و دولت قراردادي  
دانند؛  شده كه بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از دستورهاي حكومت مي

مثل امنيـت، نظـم و رفـاه شـهروندان را      ؛حكومت هم متعهد است كه اموري ،در مقابل
  فراهم سازد.  
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  ب) نظريه رضايت  
  سخناني گفته شده از جمله: ،در مورد نظريه رضايت

دادن به معناي موافقت يا اعطاي اجازه است. بـه عنـوان يـك اصـل     رضايت .1
گردد و عاملي است كه مردم از طريق به اقتدار مربوط مي سياسي، رضايت معمولاً

سان، تحت الزام و اجبار سياسي باشند. كنند تا تحت فرمان و بدينآن، موافقت مي
 ،)ب(1391(هيـوود،   شـده اسـت  از لحاظ عملي، رضايت غالباً با انتخابات عجين 

  .)150ص
اقتدار و روابط اجتماعي بايد  ،رضايت يكي از اصول ليبراليسم است و بر پايه آن. 2

اقتدار هميشه از پايين به بـالا   ،متكي به موافقت از سر ميل و اراده باشد كه بر اساس آن
  ).69، ص)الف(1391شود (هيوود،  اعمال مي

  رضايت دو نوع است: رضايت صريح و ضمني. ،اسيمندان علوم سيدر نظر انديش
دهـد تـا از   شود و فرد قـول مـي  رضايتي است كه آشكارا ابراز مي ،رضايت صريح 

حكومت و قوانين دولـت اطاعـت كنـد. نمونـه رضـايت صـريح، مراسـمي اسـت كـه          
 ،شودها اعطا ميشهروندان ايالات متحده و انگلستان، زماني كه جايگاه شهروندي به آن

مـن موافقـت   «شـود كـه   رضايت صريح با گفتن اين جمله بيـان مـي   آورند.ه جاي ميب
   .)101ص ،1391(پايك،  »كنم از حكومت اطاعت كنم مي

جان لاك و ديگران از اين اصطلاح به عنوان مبنايي براي تعهـد يـا    ،رضايت ضمني
وقتـي  نـد. لاك معتقـد اسـت كـه     كن الزام سياسي، در غياب رضايت صريح استفاده مـي 
گـردن  تعهـداتي را بـه   ،اي مسـكوت كارهاي معيني را انجـام دهيـد، در واقـع بـه گونـه     

مسـتلزم يـا بـه     Xرا انجام دهم و  Xوقتي است كه من عمل  ،ايد. رضايت ضمني گرفته
به نظر لاك، وقتي شما ». كنم از حكومت اطاعت كنممن موافقت مي«معناي آن باشد كه 

بريد، رضايت تلويحي خود براي اطاعـت از  بهره مي صدا از حمايت دولت و بدون سر
   .)102-103ص ،همان( ايددولت را ابراز داشته

يعنـي وقتـي افـراد     ؛رضايت شهروندان معيار مشروعيت اسـت  ،ديدگاهاين بر طبق 
اطاعت از دسـتورهاي حكومـت بـر آنـان لازم اسـت.       ،جامعه به حكومتي راضي بودند



63 

 

 

ت د
وم
حك

ت 
ولي

مقب
 و 
ت
عي
رو
مش

 يني
ز د

ا
ي

گاه
د

 
اح
صب

ه م
لام

ع
; 

ن 
كيا

 مل
اقر

مدب
مح

 /
خود را به الزام سياسي وارد كرده و حكومت هم حـق   شود آنان رضايت افراد باعث مي

  .كند ها را پيدا مي دستوردادن بدان

  ج) نظريه اراده عمومي  
  در باره اراده عمومي مطالب متعددي گفته شده از جمله: 
اصطلاح خاص روسـو اسـت. او در    ،. بايد توجه داشت كه اصطلاح اراده عمومي1

روسـو،  ( گيـرد ... فقط نفع مشـترك را در نظـر مـي   اراده عموميباره اراده عمومي گفته 
  .)64ص ،1341
گر نفع مشترك همه شهروندان است. اراده عمومي هماني است اراده عمومي بيان .2

(وينـر،   كـرد توانست دريابد كه نفع واقعـي او در چيسـت، اراده مـي   اگر مي ،كه هر فرد
   .)152ص ،1389
كه به طور مساوي به نفع يا مصـلحت  اراده عمومي مبين سياست واحدي است . 3 

  .)236ص ،1371(كوئينتن،  همه اعضاي گروه باشد
قائلين به اين ديدگاه بر اين باورند كـه اگـر همـه مـردم يـا اكثريـت آنـان خواهـان         

شـود. معيـار مشـروعيت، خواسـت      حاكميت كساني باشند، حكومت آنان مشـروع مـي  
 .عمومي مردم است

  نظريه عدالت   د)
مبتني بر اين است كه  ،عدالت، الزام ما به اطاعت از قوانين حكومت هريبر اساس نظ

بـر   .)230، ص2ش ،1386رافائـل،  (اين قوانين عدالت يا حقوق اخلاقي را تأمين كنـد  
اگر حكومتي براي  ،و متقابلاً طبق اين ديدگاه، عدالت است كه زاينده الزام سياسي است

  عدالت تلاش كند، مشروعيت دارد.  

  ريه مرجعيت امر الهي يا حكومت الهي  ) نظه
اگـر   ،اگر و فقط ،طبق اين نظريه، حاكمي مشروعيت براي حكومت بر مردم را دارد

روايي خداونـد نشـأت گرفتـه باشـد؛ خداونـدي كـه       روايي به نحوي از فرمانآن فرمان
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يعني بـر   ؛)27ص ،1389(همپتون،  شود چرا فرض مي و  چون ها بيحاكميتش بر انسان
اس اين ديدگاه، معيار مشروعيت يك حكومت، حق الهـي و امـر اوسـت. حكومـت     اس

   .ديني در واقع بر اساس همين نظريه است

  هاي اخلاقي و) نظريه سعادت يا ارزش 
طبق اين ديدگاه مشروعيت يك حكومت در گـرو آن اسـت كـه حكومـت بـراي      

كه مردم ملـزم  اين هاي اخلاقي تلاش كند. دليل سعادت افراد جامعه و برقراري ارزش
 .اند، اين است كه حكومت به دنبال سعادت آنان است به پيروي از حكومت

   .خواسـت مـردم   .1 :توان بـه سـه محـور اساسـي برگردانـد      شش نظريه فوق را مي
  . . حكومت ديني3هاي اخلاقي و  . عدالت يا مطلق ارزش2

عيار مشروعيت طبق سه نظريه نخست، معيار مشروعيت، خواست مردم است. اگر م
آن  ،اش آن اسـت كـه اگـر مـردم، حكـومتي را نخواسـتند       خواست مردم باشـد، لازمـه  

و اگـر مـردم     هر چند آن حكومت در پي مصالح مـردم باشـد   ؛ حكومت نامشروع باشد
هر چند بر خـلاف مصـالح مـردم     ؛آن حكومت مشروع گردد ،خواستار حكومتي بودند

توضيح هر كـدام از ايـن نظريـات در    . ت نكندهاي اخلاقي را رعاي حركت كند و ارزش
ولـي   .)24-25ص ،1، ج)ب(1391 (مصباح يزدي،كتب فلسفه سياسي ذكر شده است 
حكومت ديني نظر داريم، در ادامه فقط به بررسـي  به چون ما در اين مقاله به خصوص 

دهنـد،   كه امروزه در برابـر هـم قرارشـان مـي     »حكومت ديني«و  »خواست مردم«نظريه 
  اهيم پرداخت.خو

 حكومت دموكراتيك؛ اشكال و مبناي آن

هـا  در تقسيمي مشهور، حكومت ،گفتني است كه در حوزه مباحث فلسفه سياسي
 ؛شـوند و قسـم اول   بنـدي مـي  به حكومت دموكراتيك و حكومت ديكتاتوري دسـته 

شود كه بـر اسـاس خواسـت و اراده     حكومتي دانسته مي ،يعني حكومت دموكراتيك
گزيننـد و   بـر مـي   گيرد و مردم بـا رأي و خواسـت خـود حاكمـان را     ميمردم شكل 

هـا  ند و مشروعيت آنانحاكمان مكلفند كه به اراده و خواست مردم جامه عمل بپوش
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در برابـر حكومـت دموكراتيـك، حكومـت      .شـود  از اراده و خواست مردم ناشي مي

همـه امـور   خـواه و ميـل خـود در    ديكتاتوري است كه در آن، شخص حاكم بـه دل 
جويـد   هاي گوناگون توسل مـي  دهد و به شيوه كند و خودسرانه فرمان مي دخالت مي

هاي متكي بر ارعاب و زور و قدرت نظامي براي وادارساختن مردم  و عمدتاً از شيوه
جا خالي از لطـف نيسـت.   گيرد. توجه به سخن كارل پوپر در اين به اطاعت بهره مي

هايي كه بدون خـونريزي  . حكومت1ع حكومت داريم: طور كلي دو نوهاو گفته كه ب
هايي . حكومت2و  از طريق انتخابات عمومي... مثلاً ؛توان از شرشان خلاص شدمي

اصـطلاح  . پـذير نيسـت...   شـان امكـان   كه جز با كاميابي در انقلاب، رهايي از چنگ
برچسـب اختصـاري بـراي نـوع اول حكومـت و اصـطلاح        دموكراسي را به عنـوان 

 ،1377پـوپر،  ( كـنم  كومت جابرانه يا ديكتاتوري را بـراي نـوع دوم پيشـنهاد مـي    ح
 .)308ص

هاي غربي بـه شـدت از دموكراسـي    ثير تبليغات وسيع و شديد نظامأكساني تحت ت
مردمـي   كنند و بر اين باورند كه اگر نظامي سياسي بخواهـد واقعـاً   داري ميغربي طرف

 ؛د، تنها راهش اين است كه نظامي دموكراتيـك باشـد  ارج بنه باشد و به نظر مردم واقعاً
بـودن فاصـله   راهي جز اين نيست. هر نظام سياسي غير از نظـام دموكراتيـك از مردمـي   

بـودن نظـام   اند ديني داري از نظام دموكراتيك گفتهگرفته است. اينان حتي در مقام طرف
بودن ن و اسلامي و دينيبودبودن آن قابل جمع نيست و از ميان مردميسياسي با مردمي

اند و نظام مطلـوب را نظـام دموكراتيـك     بودن نظام دادهنظام، اولويت را به حفظ مردمي
   .)139ص ،1381اند (آقاجري، دانسته

رسـد از بـين نظـرات متعـددي كـه در بـاب مشـروعيت انـواع         به نظر مي ،روازاين
حكومـت دينـي و حكومـت     ترين تقابـل را بـين  اند، امروزه بيشها اظهار شده حكومت

ابتـدا بـه    ،پس لازم است براي تبيين مشروعيت حكومت ديني .كننددموكراتيك القا مي
مشروعيت حكومت دموكراتيـك بپـردازيم و ايـن نـوع حكومـت را بـه عنـوان رقيـب         

  حكومت ديني مورد ارزيابي و سپس مورد نقد قرار دهيم.
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  اشكال مختلف دموكراسي
اسي در طول تاريخ به اشكال متفاوتي اجرا شـده و سـه   بايد توجه داشت كه دموكر
 .معناي مختلف پيدا كرده است  

شكل اول دموكراسي يا حكومت مردم به اين صـورت بـود كـه مـردم خودشـان      
گـذاري و اجـراي قـانون و سـاير شـؤون      اعـم از قـانون   ؛در امور حكومتي مستقيماً

دهد، ابتدا در حدود پنج قرن  جا كه تاريخ نشان ميسياسي جامعه نقش داشتند. تا آن
در آتن، پايتخت يونان، بـراي مـدتي ايـن شـكل از      7قبل از ميلاد حضرت مسيح

سـال،   20دموكراسي به اجرا درآمد. يعنـي همـه مـردم، بجـز بردگـان و افـراد زيـر        
كردند. مـردم در ميـادين بـزرگ     شان دخالت مي در امور سياسي و اجتماعي مستقيماً

گوهايي ودادند. بحث و گفت در مورد مسائل شهرشان نظر ميشدند و  شهر جمع مي
اين آمد.  شد و به عمل در مي ها تصميماتي اتخاذ ميگرفت و براساس آن صورت مي

تي بـه اجـرا در آمـد. عـلاوه بـر آن كـه فيلسـوفان و        شيوه از دموكراسـي بـراي مـد   
ز آن يـاد  ت زشـتي ا مندان قاطعانه با اين روش به مبارزه پرداختند و با تعبيـرا  انديش

ال ناميدند، عملاً هـم مشـكلات زيـادي بـه بـار آورد و      كردند و آن را حكومت جه
    .چندان دوام نيافت ،رو ازاين

شكل دوم پس از رنسانس شكل ديگري از دموكراسي عرضه شد؛ به ايـن نحـو كـه    
هـا از طـرف مـردم    مردم نمايندگاني را براي تصدي امور حكومتي انتخـاب كننـد و آن  

داران  حكومت كنند؛ چون دخالت مستقيم مردم عملي نبود. از آن پس، اين تئوري طرف
خره در تا اين كـه بـالأ   اي كشورها به اجرا گذاشته شد در پاره زيادي پيدا كرد و تدريجاً
هـا ايـن شـيوه     در اروپا و بسياري از كشـورهاي سـاير قـاره    قرن نوزدهم ميلادي تقريباً
ريزي شد. پـس بـر   هايي بر اساس آن پي واقع شد و حكومتحكومتي مورد قبول مردم 

هاي خـاص خـود را دارد،    اساس شكل دوم دموكراسي كه در هر نظام حكومتي ويژگي
گـذاران و مجريـان در امـور سياسـي و     مردم با رأي و انتخاب خـود و گـزينش قـانون   

  كنند. اجتماعي خود دخالت مي
صـي پيـدا كـرده اسـت و امـروزه      شكل سوم در عصر كنوني دموكراسي معنـاي خا 
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كنند كه در آن دين نقشي نداشته باشد. البته اين شـكل و   تلقي مي» دموكرات«رژيمي را 

كند، بلكه دين را از دخالت در امور سياسـي   معناي از دموكراسي، اصل دين را نفي نمي
ت از دهد مجريان قانون در مقام اجراي قانون صحب كند و اجازه نمي و اجتماعي منع مي

دين بكنند. در واقع، اين شيوه دموكراسي مبتني بر نظام لائيك و سكولار است كه كاملاً 
كند. نظام سلطه از اين مفهـوم و   دين را از مسائل سياسي و اجتماعي جدا و تفكيك مي

كنـد  برداري مييعني دموكراسي مساوي با رژيم لائيك و سكولار بهره ؛شكل دموكراسي
شـود و در آن انتخابـات يـك حـزب     وقتي انتخابـاتي انجـام مـي    ،و در بعضي كشورها

 اش را غيـر شود، كشورهاي غربي آن انتخابات را نادرسـت و نتيجـه  گرا پيروز مي اسلام
، )ب(1391؛ همو، 174-177ص ،)الف(1391كنند (مصباح يزدي، قابل قبول اعلام مي

  .)291-295ص ،)ه(1391همو، و  43-44ص ،1ج
اساس باورهاي ديني و قابـل   اشكال دموكراسي قابل پذيرش بر ها و يكي از صورت

يعني در كشور ما هـم شـكل دوم دموكراسـي بـه نحـوي       ؛تطبيق بر نظام اسلامي است
هـا و نهادهـاي حكـومتي، بـا شـركت در      گردد و عملاً مـردم در همـه ارگـان    اعمال مي

شركت در انتخابـات  كنند. مثل  انتخابات گوناگون و گزينش نمايندگان خود، دخالت مي
رياست جمهوري و گزينش رييس جمهور و نيز شركت در انتخابـات مجلـس شـوراي    
اسلامي و گزينش نمايندگان مجلس كـه از طـرف مـردم بـه وضـع و تصـويب قـوانين        

چنين انتخابات شوراها و ساير انتخاباتي كه در قانون اساسي آمده اسـت  پردازند. هم مي
  .)291-292ص ، )ه(1391 (مصباح يزدي،

همان شكل و صورتي از دموكراسـي اسـت   ، »نظام دموكراتيك«جا از مراد ما در اين
كه امروزه در بين مردم جهان شناخته شده است و بـا برگـزاري انتخابـات تحقـق پيـدا      

  يعني همان شكل سوم دموكراسي. ؛كند مي

  ملاك مشروعيت حكومت دموكراتيك
ر مقام بيـان مـلاك مشـروعيت حكومـت     آيد در توجيه مشروعيت و يا دبه نظر مي

ي اكثريـت را مـلاك مشـروعيت    أدموكراتيك دو گونه نظـر داده شـده اسـت. گـاهي ر    
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داننـد. ايـن دو   دانند و گاهي رضايت اكثريت مردم را ملاك ميحكومت دموكراتيك مي
  ملاك را بايد مورد مداقه قرار داد.

  الف) مشروعيت نظام دموكراتيك و رأي اكثريت
افتد اين است كـه مـردم در يـك انتخابـات     ر يك نظام دموكراتيك اتفاق ميچه دآن

كنند. در هر انتخاباتي كانديداهايي مطـرح و  كنند و حاكم خود را انتخاب ميشركت مي
د. در آخر كار هم فقط يكي از اين كانديداها كه واجـد  نداراني دارها طرفهر يك از آن

رونـد و بـه نتيجـه    بكانديداهاي ديگر بايـد كنـار   شود و ي شده انتخاب ميأترين ر بيش
انـد،  ي دادهأيس جمهـور ر س چون اكثريت به فردي به عنـوان ري ـ انتخابات تن دهند. پ

  حاكميت او مشروع است و او حق حكومت بر مردم را دارد.  
ي اكثريت مـردم يـك   أشخصي با ر ،بايد بررسي كرد كه آيا در حكومت دموكراتيك

اكثريـت جامعـه حـاكم     آيا در انتخابات آزاد و بدون تقلب، واقعاً شود؟كشور حاكم مي
شود كه  رسد؟ با يك محاسبه آسان معلوم مي شوند و نماينده اكثريت به حكومت مي مي

  چرا؟ ،در نظام دموكراتيك، اكثريت حاكم نيستند

  ب) مشروعيت نظام دموكراتيك و رضايت اكثريت  
ياسي در مقام ارزيابي مثبت نظام دموكراتيـك  مندان فلسفه سامروزه بعضي از انديش
گفتـه، در نظـام   چراكـه بـا توجـه بـه اشـكال پـيش       ؛دهنـد روي رأي اكثريت مانور نمي

كننـد و  دموكراتيك، اكثريت مردم حاكم نيستند. اينان روي رضايت اكثريت پافشاري مي
نظـام   مندي حـداكثر مـردم را در كنـار خـود داشـت، ايـن       گويند اگر نظامي رضايتمي

  مشروعيت دارد.  
هـاي مختلـف در   به هنگام بررسي ديـدگاه  ـ» نظريه رضايت«گونه كه در ارائه همان
  شود: جا مطرح ميگفتيم دو گونه رضايت در اين ـ مشروعيت حكومت أباره منش
دهـد  شود و فرد قول مي. رضايت صريح و آن رضايتي است كه آشكارا ابراز مي1

). ايـن رضـايت در   101ص ،1391 لت اطاعت كند(پايك،تا از حكومت و قوانين دو
گيري حاضـر و بـه   يأكند. يعني كساني كه در صندوق ردادن ظهور پيدا مييأقالب ر
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يس جمهـور  ي ـرضايت خود را از حاكميـت ر  اند، صريحاًي مثبت دادهأجمهور ر يسري

  اند.اظهار كرده
ز قانون اطاعت كننـد و  يعني موافقت ضمني ميان شهروندان كه ا ؛. رضايت ضمني2

كساني كه در نظامي برآمـده   .)213-214ص ،1389به حكومت احترام گذارند(هيوود، 
كننـد و مطـابق قـوانين    زندگي مي ـ هر چند رأي حداكثر هم نبوده باشد  ـ از رأي مردم

ها هـم بـه ايـن    كنند و اعتراضي به امور حكومت و حاكميت ندارند، آنكشور عمل مي
هـاي دموكراتيـك مسـتظهر بـه رضـايت      مني دارنـد. پـس حكومـت   نظام رضـايت ض ـ 

  مشروعيت دارند.   ،رواند و ازاين حداكثري
  تواند ملاك مشروعيت حكومتي شود؟آيا رضايت اكثريت مي 

  ج  نقد دموكراسي راي
  پردازيم.ي اكثريت ميأاول به نقد دموكراسي مبتني بر ر

گيـري از مـردم، نماينـده    يأابـات و ر برگـزاري انتخ  هاي دموكراتيك بـا آيا در نظام
شـود كـه   شود؟ با يك محاسبه سـاده معلـوم مـي   اكثريت جامعه بر كل جامعه حاكم مي

  چنين نيست.
يس يون نفري انتخاباتي براي تعيـين ري ـ فرض كنيد در كشوري با جمعيت پنجاه ميل
 ؛انـد  هخاصي را تعيين كرد دهندگان سنجمهور برگزار شود. در همه كشورها براي رأي

ي ندارد. بـا ايـن قـانون    أسال حق ر 18قانون انتخابات گفته كه شهروند زير  يعني مثلاً
درصد مردم كشور حق  80درصد شهروندان حق انتخاب حاكم را ندارند. فقط  20 مثلاً

توانند در انتخابات شركت كننـد.  ميليون مي 40در اين كشور فقط  يعني مثلاً ؛رأي دارند
كنندگان آمار بالايي ندارد. مـا فـرض را بـر ايـن     كشورها تعداد شركت در عموم معمولاً

نند. يعنـي  ط در انتخابات شركت كيدرصد از واجدين شرا 60گذاريم كه در مثال ما  مي
انـد. بعـد از اتمـام    ميليون در انتخابات شركت كرده 24ط فقط ميليون واجد شراي 40از 

يس ي ـده باشـد، ر راكثريت آراء را احـراز ك ـ انتخابات و شمارش آراء انتخاباتي، هر كس 
شود. يعنـي  به نصف به علاوه يك گفته مي ،شود. اكثريت آراءجمهور منتخب اعلام مي
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ميليـون و يـك رأي آورده    12فقـط   هي ماخوذأميليون ر 24اگر كسي از  ،در اين كشور
ميليون  12شود. آيا كسي كه در بهترين فرض با يس جمهور مييدر همان دور اول ر ،باشد

زند، نماينده اكثريت مـردم ايـن كشـور    و يك رأي بر كرسي رياست جمهوري تكيه مي
ايـن   ،ي آوردهأميليون و يك ر 12ميليوني حاكمش فقط  50است؟ كشوري با جمعيت 

درصـد مـردم كشـور ايـن      76درصد مـردم اسـت و    24شخص انتخاب شده، نماينده 
يعنـي   ؛به روي فرض بهترين انتخابات استاند. تازه اين محاسشخص را انتخاب نكرده

 ـ 60اتي با شركت انتخاب يس جمهـور در  درصد واجدين شرايط در انتخابات و تعيين ري
 ،اما اگر انتخابات به دور دوم كشيده شود كـه در ايـن حـال    ،همان مرحله اول انتخابات

دوم هـر   رسـد و در دور درصد هم نمي 50كنندگان در انتخابات به آمار شركت معمولاً
بلكـه بـه معنـاي     ،آن هم نه اكثريت بـه معنـاي نصـف بـه عـلاوه يـك       ـ  كس اكثريت

هر چند اين اكثريـت بـه لحـاظ     ،را احراز كرد ـ  تربودن آراء نسبت به آراء رقيب بيش
در  يعنـي مـثلاً   ؛شـود يس جمهـور مـي  ي ـدهندگان باشد، ردرصد رأي 20آماري فقط 

ميليون هـم   20ليون شركت كرده و از اين مي 20ميليوني فقط  50كشوري با جمعيت 
يس جمهـور شـده اسـت.    ي ـميليون در دور دوم به شخصي رأي داده و او ر 8فقط 
نماينـده اكثريـت مـردم ايـن      ـ  ميليون رأي اسـت  8كه واجد  ـچنين شخصي   واقعاً

  ميليوني است؟!!  50كشور 
راتيك، به معناي دموك هاي كاملاًشده در نظامخلاصه امكان ندارد كه شخص انتخاب

به لحاظ عقلـي امكـان دارد كـه در     ،دقيق كلمه نماينده اكثريت مردم كشورش باشد. بله
درصـد   98مثل انتخابات براي تعيـين نـوع حكومـت در اول انقـلاب،      ،طي خاصيشرا
چـه در واقعيـت   ولـي ايـن يـك اسـتثنا اسـت. آن      ،دهندگان به يك نفر رأي بدهندرأي

همان است كـه در   ،افتدشورهاي به ظاهر دموكراتيك اتفاق ميها در كخارجي انتخابات
ميليـوني حـاكم    50ميليون رأي بر جامعـه   12يس جمهور با يبهترين فرضش شخص ر

  شود. مي
بودن باشد، ايـن نظـام بـا    بودن يك نظام سياسي به دموكراتيكپس اگر ملاك مردمي

  .مت اكثريت را يدك بكشدتواند عنوان افتخارآميز حكواي كه كرديم، نميارزيابي
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كه در يك انتخابـات دموكراتيـك، شخصـي رأي اكثريـت      فرضاً كهاين اشكال ديگر

موافـق   يعني اكثريت مردم يك كشور نسبت به او نظر مثبـت و  ؛اش را احراز كندجامعه
حكومت داشته باشد؟ چرا چنين شخصي بر اقليتي كـه   داشتند، چرا چنين شخصي حق

د، حاكم شود و بتواند براي آنان امـر و نهيـي بكنـد؟ (مصـباح يـزدي،      انبه او رأي نداده
   .)26ص ،1، ج)ب(1391

ه بر اساس ديدگاه ديني، انسان حق هـر نـوع تصـرف، ايجـاد     كتوضيح اشكال آن
انسان حق نـدارد خـود را بـا خودكشـي      ت و فشاري را بر خود ندارد. مثلاًمحدودي

هـايي   ج در دنيا براي مجرمين مجـازات هاي راي مجازات كند. از طرفي همه حكومت
انـد.   هاي بدني و شكنجه و حتي اعدام را در نظـر گرفتـه  از قبيل زندان و يا مجازات

اعـدام   كه در نتيجه بتوانـد حـق   آيا طبق موازين ديني انسان حق دارد خودكشي كند
؟ نه. انسان اختيار جان خـود را نـدارد تـا هـر گـاه      كندخودش را به ديگري واگذار 

ردن صـدمه واردك ـ  جان انسان از آنِ خداست و كسي حقبخواهد آن را از بين ببرد. 
ويش را ندارد، چگونـه  رساندن به بدن خآسيب و زيان به آن را ندارد. انسان كه حق

وضـع و تصـويب قـوانين كيفـري و جزايـي در مـورد خـودش را بـه          تواند حق مي
هـر نـوع    بپـذيريم انسـان حـق   كه بـر فـرض   حكومت واگذار كند؟ از اين بالاتر آن

تصرف در خود را بـه حكومـت    تواند حق ان و بدن خود دارد و ميتصرفي را در ج
ولي آيا اين انسان حق دارد به حكومت وكالت دهد كه در ديگـران نيـز    ،واگذار كند

مجرمـان و متخلّفـان    ها را سلب گرداند و مثلاًهاي آن تصرف كند و حقوق و آزادي
ســاند و دســت دزد را قطــع كنــد و برخــي را بــه اعــدام محكــوم را بــه مجــازات بر

پـس بـر مبنـاي بيـنش دينـي       .)208- 209ص، 2ج ،)و(1391سازد؟(مصباح يزدي، 
تصرف در امـور ديگـران    رأي مثبت به شخصي براي او حق تواند با دادنكسي نمي

  را تفويض كند.  
يس ت ري ـا رضـايت اكثريـت جامعـه بـه حكوم ـ    اگر مشروعيت نظام دموكراتيـك ر 
نمايد كه به چه  ، باز هم اين اشكال مبنايي رخ مي جمهور بدانيم ـ نه رأي اكثريت آنان  ـ 

شود؟ و چرا اگر امري مورد رضايت اكثريت بود، اين دليل بر حقانيت آن امر مي ،دليلي
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يس جمهـور رضـايت ندارنـد، بايـد از دسـتورات ايـن       ي ـكساني كه به حاكميت ايـن ر 
  حكومت تبعيت كنند؟

ؤال از حقانيـت  گـوي س ـ تواند پاسـخ ي اكثريت و نه رضايت اكثريت نميأس نه رپ
اگر مبناي ديني حـق را بپـذيريم كـه كسـي      يس جمهور منتخب مردم باشد. خصوصاًري

كه خداي خالق هستي به او چنين حقي مگر آن ،بر كسي حاكميت داشته باشدتواند نمي
  روشن خواهد شد.در ادامه اين ديدگاه  ،را واگذار كرده باشد

  نظريه مشروعيت مردمي

 »دموكراسـي «به جاي تعبير  ،بعضي گويندگان و نويسندگان مسلمان در داخل كشور
گوينـد و معتقدنـد حكومـت دينـي بايـد      سخن مـي  »مشروعيت مردمي«غربي از تعبير 

يعني مشـروعيت حكومـت دينـي را عـين مقبوليـت آن       ؛مشروعيت مردمي داشته باشد
مطـرح و بررسـي    »نظريـه مشـروعيت مردمـي   «اين ديدگاه را تحت عنـوان  دانند. ما  مي
  كنيم.   مي

ت و مشـروعيت توأمـان       داران اين ديدگاه ميطرف گوينـد در دنيـاي امـروز مقبوليـ
بودن يك حكومت به اين است كه اكثريت مـردم بـه   هستند؛ يعني دليل و معيار مشروع

گـردد و وقتـي    سايه مقبوليت حاصـل مـي   آن رأي بدهند. به تعبير ديگر، مشروعيت در
مردم كسي را پذيرفتند و به او رأي دادند، حكومت او مشروع و قانوني خواهد بود. اين 

داران ايـن نظريـه   ولي چون طرف .)44همان، صديدگاه همان ديدگاه دموكراسي است(
 ـ دگاه را قصد دارند اين نظريه را چيزي متفاوت با دموكراسي غربي جلوه دهند و اين دي

اين ديدگاه را جـداي از   ،روازاين ،ديدگاه اسلام از حكومت و مشروعيتش معرفي كنند
  كنيم.ديدگاه دموكراسي مطرح مي

 ـ  دسـت  هطبق اين ديدگاه، مشروعيت نظام ديني از ناحيه مردم و مقبوليت عمـومي ب
نظـام   ،اند كه تنهـا نظـام سياسـي مـورد قبـول اسـلام       بعضي گفته ،آيد. بر اين اساس مي

يعني اسلام بجز نظام جمهوري بـه نظـامي    ؛)73ص ،1378 جمهوريت است(كواكبيان،
ديگر در زمينه حكومت قائل نيست. تعبير ديگر براي تبيـين ايـن ديـدگاه آن اسـت كـه      
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بودن و مقبوليت آن از سوي مردم است. بازرگان مشروعيت نظام ديني اسلامي به مردمي

حكومت مردم بر مردم بدانيم، اين همان نظام اداره امور اگر دموكراسي را  ،هم گفته بود
بـه ايـن    7و امـام حسـن   7است كه قرآن بدان سفارش كرده است و حضرت علي

كـه بعضـي مشـروعيت را    ). ايـن 14، ص1097ش ،1373 بازرگان،اند(نظريه عمل كرده
بزننـد و   اند مشروعيت نظام ديني را به مقبـوليتش گـره   اند، خواسته مقيد به مردمي كرده

اي نوشته با عنوان مرادشان تبعيت مشروعيت نظام از مقبوليتش است. آقاي كديور مقاله
و مـدعي شـده كسـاني كـه      »يعنـي غلبـه و زور   ؛حكومت بـدون مشـروعيت مردمـي   «

 ،1396 كديور،اند(دار استبداد دينيدانند، طرفمشروعيت حكومت ديني را از مردم نمي
https://kadivar.com(.   

  قد نظريه مشروعيت مردمي ن
طبق ديدگاه مشروعيت مردمي تا زماني كـه حاكميـت شخصـي مـورد قبـول مـردم       
ــه كــلام مشــهور    ــدگاه ب ــراي ايــن دي نباشــد، آن حكومــت مشــروع نيســت. گــاهي ب

  : جا كه فرمودآن ؛شوداستدلال مي 7منينؤاميرالم
ة   أما و الّذي فلق الحبة، و برأ النّسمة لـولا حضـور الحاضـر و    « قيـام الحجـ

بوجود النّاصر و ما أخذ اللّه علي العلماء ان لا يقاروا علـي كظـّة ظـالم و لا    
سغب مظلوم لالقيت حبلها علـي غاربهـا و لسـقيت آخرهـا بكـأس أولهـا و       

 ؛)3(نهـج البلاغـه، خطبـه    »لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي مـن عفطـة عنـز   
يد، اگر حضـور فـراوان   سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و جان را آفر

كردند و اگر خداوند  كنندگان نبود و ياران حجت را بر من تمام نميبيعت
گـران و   بـارگي سـتم   از علما عهد و پيمـان نگرفتـه بـود كـه برابـر شـكم      

گرسنگي مظلومان سكوت نكننـد، مهـار شـتر خلافـت را بـر كوهـان آن       
ن آن، سـيراب  ساختم و آخر خلافت را با جام نخستي انداخته، رهايش مي

اي  ديديد كه دنياي شـما نـزد مـن از آب بينـي بزغالـه      گاه مي كردم. آن مي
  !تر است ارزش بي
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انـد كـه اگـر مـردم نيامـده       گونه فهميـده اينان اين عبارت از كلام آن حضرت را اين
  مشروعيت نداشت!  7بودند، حكومت علي

ه، امامت و حكومت ولي واضح است كه چنين برداشتي اشتباه است. به اعتقاد شيع
تعيين شد و اين نصب به فرمان خدا بـود.   9در زمان پيغمبر اكرم 7اميرالمؤمنين

مشروعيت حكومت بر بيعت مردم متوقف نبود، ولـي قيـام آن حضـرت بـه      ،بنابراين
زمـاني بـراي    ،وظايف حكومت، منوط به داشتن قدرت اجتماعي بـود و ايـن قـدرت   

ور ايشـان را گرفتـه و بـا آن بزرگـوار بيعـت      حاصل شد كه مـردم د  7اميرالمؤمنين
كردند. به ديگر سخن، با حضور يار و ياور و بيعت آنان حجت بر آن حضـرت تمـام   
گشت؛ نه آن كه حكومت ايشان مشروعيت پيدا كرد. حكومت حق آن حضرت بود و 

بايست حكومت كند، ولي تا زماني كه براي ايشـان ناصـر و يـاوري وجـود      ايشان مي
كليفي نداشت. زماني كه مردم حاضر شدند و ايشان را ياري كردند، حجت نداشت، ت

 ،(د)1391(مصباح يـزدي،   اي جز پذيرش حكومت نداشت بر ايشان تمام شد و چاره
خـواه   ـ  به عبارت ديگر، مشروعيت الهي حكومت يك شـخص  .)340- 341، ص2ج

ه ـ وي را بـالقو   بـت پيامبر باشد يا امام معصوم و يا فقيه جـامع الشـرائط در زمـان غي   
آيـد و شـخص بالفعـل نيـز      كه اين امر از قوه به فعـل در  كند و براي آن حاكم مي

 ،)ج(1391حاكم شود، نياز به مقبوليت و پـذيرش مردمـي هست(مصـباح يـزدي،     
  .)317- 318ص

نشـيني حقـي   پس اگر كسي بگويد كه آن حضرت در دوره بيست و پنج ساله خانـه 
شـود كـه مقـام امامـت و حكومـت آن      ي سخنش ايـن مـي  معنا ،براي حاكميت نداشت

حضرت به انتصاب الهي نبوده است و اين بر خلاف اجماع نظر كلامي شـيعيان اسـت.   
توان بـه عينيـت   مين :با التزام به ديدگاه اعتقادي شيعي در باره امامت امامان معصوم

  مشروعيت حكومت ديني با مقبوليتش قائل شد. 
تـوان خـرده گرفـت كـه چـرا امامـت و        باشد، بر او نمـي  مذهباگر كسي سني ،بله

  داند. را مشروط به بيعت مردم با ايشان مي 7حاكميت حضرت علي
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  مشروعيت الهي حكومت ديني

از سـوي خـداي متعـال     9مشروعيت حكومت رسول االله ،به اتفاق نظر مسلمانان
ق حكومـت  ولـي در تحق ـ  ،بوده است؛ يعني خدا حق حكومت را به ايشان عطا فرمـود 

نقش اساسي از آنِ مردم بود و خود مسلمانان از جان و دل بـا پيـامبر بيعـت     9پيامبر
كرده، با رغبت حكومت نبوي را پذيرا شدند. در مورد مشـروعيت حكومـت جانشـينان    

اند كه  ميان اهل تسننّ و شيعيان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر اين عقيده ،پيامبر
ولي  ،يابد با رأي مردم و بيعت آنان مشروعيت مي 9سول االلهبجز ر  حكومت هر كس

يعنـي   ؛هم با نصب الهي است :شيعيان معتقدند مشروعيت حكومت ائمه معصومين
واگذار كرده است و فقـط   :خداي متعال است كه حق حكومت را به امامان معصوم

ه ، بيعت و همراهـي مـردم نقـش اساسـي داشـت     :بخشيدن به حكومت ائمهدر تحقق
جا كـه در نظـر اهـل    باره حكومت در زمان غيبت معصوم بايد گفت از آن است. اما در

، مشروعيت حكومت بـا   با زمان غيبت تفاوتي ندارد 7تسنن زمان حضور امام معصوم
بر اين باورنـد كـه در زمـان غيبـت،        ولي عموم فقهاي شيعه ،شودرأي مردم حاصل مي

بـه   :سوي خدا بـه وسـيله امامـان معصـوم    حق حاكميت دارد و حكومت از » فقيه«
هم مشـروعيت حكومـت از     ط واگذار شده است. پس در زمان غيبتفقهاي واجد شراي
نــه از ســوي آراي مــردم. نقــش مــردم در زمــان غيبــت فقــط بــراي  ،ســوي خداســت

بخشـيدن بـه آن (مصـباح يـزدي،      بخشـيدن بـه حكومـت اسـت، نـه مشـروعيت       عينيت
به مشروعيت مردمـي   قائلسخن را حتي كساني كه  اين .)29-30ص ،1، ج)ب(1391
اند كه نظريه ولايت انتصـابي فقهـا در دوره غيبـت مـورد      ، اظهار و تصريح كردههستند

االله ةي[صاحب جواهر الكلام]، آ مانند ملا احمد نراقي، محمدحسن نجفي ؛قبول بزرگاني
  .)99ص ،1377(كديور،  االله گلپايگاني بوده استيةآبروجردي و 

ها از آن خداست. قـرآن  بناي نظري اين ديدگاه آن است كه حقّ حاكميت بر انسانم
 ،يعني حاكميتي جز بـراي خـدا نيسـت    ؛)40 ):12((يوسف »إِنِ الْحكْم إلاَِّ للّه«گويد:  مي
تصرف در همه چيز  را؟ چون خدا مالك علي الاطلاق كل جهان است. اوست كه حقچ

ز آن اوست. اين ولايت در مرحله بعد، از طـرف خـدا   را دارد. پس ولايت و حكومت ا
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آنان در مرتبه بعدي، حـاكم   و امامان منصوب از طرف خدا واگذار شده و 9به پيامبر
ط رهبـري در  ين ولايت و حاكميت به واجدين شـراي اند. در مرحله سوم اجامعه و ولي

ط تنهـا  جـد شـراي  ، فقهـاي وا بـر ادلـه عقلـي و نقلـي     دوره غيبت انتقال يافته است. بنا
پـس   .)242ص ،1389(جـوادي آملـي،    انـد اند كه اين ولايت را دريافـت كـرده   كساني

بخشـي بـه   گونه كه مردم در مشروعيتمشروعيت نظام ديني از ناحيه الهي آمده و همان
بخشي به حاكميت و ولايت فقيـه  حاكميت پيامبر و امامان نقشي نداشتند، در مشروعيت

  كند. فا نميهم رأي مردم نقشي اي
نـه از ناحيـه    ،با پذيرش اين مبنا كه حكومت ديني مشـروعيتش از ناحيـه خداسـت   

آيد كه آيا نظر مثبت يا منفي مردم نسبت بـه حـاكم دينـي    ال مهم پيش ميؤمردم، اين س
ال بايـد مقبوليـت مردمـي    ؤثيري در حكومت ديني ندارد؟ در پاسـخ بـه ايـن س ـ   أهيچ ت

نقش پذيرش مردم در تحقـق حكومـت دينـي معلـوم      حكومت ديني را بررسي كنيم تا
  شود.

 مقبوليت مردمي حكومت ديني

توان به دو دسـته كلـي تقسـيم كـرد: الـف) حاكمـان و        ها را مي حاكمان و حكومت
هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي رضـا و رغبـت تـن بـه حاكميـت و      حكومت

يي كه مردم و افراد يك جامعه از هادهند؛ ب) حاكمان و حكومت ها مياعمال سلطه آن
كنند؛ ويژگي مقبوليت اختصاص به دسته اول دارد  روي اجبار و اكراه از آنان اطاعت مي

  .)53ص ،1386(مصباح يزدي، 
كـه از سـوي مـردم    مگـر آن  ،تواند تداوم يابدشكي نيست كه هيچ نظام سياسي نمي

سياسي، مقبوليت عمومي اسـت.  ترين عوامل تداوم يك نظام مورد پذيرش باشد. از مهم
انـد(عالم،  مقبوليت را به پذيرش نظـام سياسـي از سـوي مـردم تعريـف كـرده       ،روازاين
پس اگر مردم به فرد يا گروهي براي حكومت تمايل نشان دهنـد و در   .)55ص، 1373

گوينـد آن حكومـت   نتيجه حكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گـردد، مـي  
  .)53ص ،1386است(مصباح يزدي، داراي مقبوليت 
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بايـد دو ويژگـي    ،پس براي اين كه كسي بتواند بر جامعه مسلمين حكومـت كنـد  

ت        داشته باشد: مشروعيت و مقبوليت. مشـروعيت حكومـت، بـه حـاكم حـق حاكميـ
بخشد. كسي كه حكـومتش مشـروع    دهد و مقبوليت آن به وي قدرت حاكميت مي مي

اگرچه مقبول آنان باشد و كسي كه حكـومتش   ؛ان براندحق ندارد بر مردم فرم ،نيست
هرچند حكومتش شرعاً مجاز  ؛قدرت ندارد كه بر آنان حكم براند ،مقبول مردم نيست

  .)317ص ،)ج(1391(مصباح يزدي، باشد
آيـا ايـن    ،امري مقبـول اكثريـت افـراد جامعـه بـود      البته بايد توجه داشت كه فرضاً

 ،1389 د عقلانـي و يـا دينـي دارد؟(جـوادي آملـي،     يي ـأمقبوليت و حمايـت اكثريـت ت  
آور نيسـت. پـس قبـول و    مقبوليت حداكثري از ديد بيـنش دينـي مشـروعيت    .)91ص

ولي بدون مقبوليت عامـه   ،تواند حكومتي را مشروع كندپذيرش اكثريت، به تنهايي نمي
 شود.هم حكومتي برقرار نمي

ميـت اسـت؟ نـه. شـايد چنـين      آيا مقبوليت به معناي پذيرش همگـان از يـك حاك  
تـوان پـذيرفت   ميليوني مي 50چون چگونه در يك كشور  ؛نشدني باشدرضايتي حاصل

هـا در بيـنش، تمـايلات،    ميليون نفر از نظـام حـاكم راضـي باشـند. انسـان      50كه همه 
دو بـرادر در همـه    توان تصور كرد كـه مـثلاً  ها متفاوتند. حتي نمياحساسات و خواسته

ميليوني كه داراي دين متفـاوت   50چه رسد به جمعيت  ،وافق داشته باشندامور با هم ت
بلكـه مقبوليـت را بايـد بـه قبـول       ،و فرهنگ مختلف و تعليم و تربيت گوناگون هستند

، 1370اكثريت مردم به معناي نصف آنان به علاوه يك نفـر در نظـر گرفت(كواكبيـان،    
چـرا   ؛معناي قبول اكثريت هم نيستاند كه مقبوليت به  هر چند كساني مدعي .)125ص

 كه برآوردن خواست اكثريت مردم جامعه هم سخت يـا نـاممكن اسـت(جوان آراسـته،    
ولي اگـر بـراي حصـول مقبوليـت، قبـول اكثريـت را لازم نديـديم،         .)128ص ،1386

كننده مقبوليت يـك نظـام   مينأتواند تپذيرشي كه از جانب اقليت تحقق يافته چگونه مي
  ؟ پس پذيرش اكثريت امري ناچاري است. سياسي باشد

هر كس اندك آشنايي با تاريخ اسلام و وضع حكومت در قرون اوليه ظهـور اسـلام   
كـارى  بيعـت و هـم  آشناسـت.   بيعت مردم با حاكم مسلمين كاملاً مسألهداشته باشد، با 
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يزى سازد. اين همان چ مردم، زمينه عملى را براى انجام وظايف حاكم اسلامى فراهم مى
بـا   7حكومـت علـى  » مشـروعيت «. شود تعبير مى» مقبوليت«از آن به امروزه است كه 

بيعت مردم حاصل نشده است، بلكه مشروعيت حكومت آن حضرت را خداى متعال از 
توانست به تنهايى انجـام   آن بزرگوار در مقام عمل نمى وليها قبل تعيين كرده بود،  سال

ادگى و وفـادارى كردنـد، زمينـه لازم فـراهم شـد و      وظيفه نمايد. وقتى مردم اعـلام آم ـ 
دار پست حكومت گرديد. پس بيعت و وفـادارى مـردم، شـرط     عهده 7حضرت على

گاه با بيعت، مشروعيت به دست  لازم براى حاكم اسلامى در انجام وظايف است و هيچ
يك حق قانونى است كـه اعمـال آن بـدون كمـك مـردم       الهي مشروعيت . وليآيد نمى
حكومـت دينـي    ،با بيعـت مـردم   .)206ص، 2ج ،)د(1391(مصباح يزدي، ان نداردامك

  كند.تحقق عيني و فعليت پيدا مي
شان را از خداي متعال دارند و مشروعيت حكومت 9جانشينان راستين رسول االله

شان احـراز شـود. اگـر    براي آن است كه مقبوليت حكومت ،گيرند اگر از مردم بيعت مي
رسـد كـه    شود و وقت آن مي حجت بر ولي امر تمام مي ،ت محرز گرددمقبوليت حكوم

دست به كار شود و به رتق و فتق امور جامعه اسلامي بپردازد. سخن مشـهور حضـرت   
 :فرمايد را يادآوري كنيم كه مي 7اميرالمؤمنين علي

ة بوجـود      « اما والّذي فلق الحبة وبرأ النسّمة لولا حضـور الحاضـر وقيـام الحجـ
اصر وما اخذ اللهّ علي العلماء الاّ يقاروا علي كظـّة ظـالم ولا سـغب مظلـوم     النّ

لالقيت حبلها علي غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولالفيتم دنياكم هذه ازهد 
  .)318ص ،)ج(1391(مصباح يزدي،  »عندي من عفطة عنز

ود پس بايد توجه داشت كه بين مشروعيت حكومت ديني و مقبوليتش تفكيك وج ـ
مندان غربـي كـه مقبوليـت و مشـروعيت را لازمـه هـم       بر خلاف ديد انديش ؛دارد
كيـد  أمكـرر روي آن ت  ;دانند. اين يك نكته اساسي است كـه علامـه مصـباح    مي

 ،بحث مشروعيت عيناً همان بحث مقبوليت نيستگويد مي اند. ايشان صريحاًكرده
ز مشـروعيت بحـث از   يعنـى بحـث ا   ؛بلكه ايـن دو در دو رتبـه متفـاوت هسـتند    

بايـد از   ،به اين بيان كه قبل از ايجاد عينى يـك حكومـت   ؛حقانيت حكومت است
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 ،لحاظ نظرى حقانيت حكومت اثبات شود و به اين پرسش اساسى كه چـرا حـاكم  

ايـن   ،پسند داده شود و اگر چنـين شـد   عقل يپاسخ ،داند حكومت را حق خود مى
كه مشروعيت يك نظـام از لحـاظ    حكومت مشروعيت خواهد داشت و پس از اين

نوبت به مرتبه ايجاد چنين حكـومتى در سـطح جامعـه و تحقـق      ،نظرى اثبات شد
رسد كه شرط تحقق عينى چنين حكومتى مقبوليت مردم اسـت و اگـر    عينى آن مى

گـاه ايـن حكومـت تحقـق و دوام نخواهـد       هيچ ،مردم چنين حكومتى را نخواهند
 ،)الـف (1391 (مصباح يزدي،ترين حكومت باشد روعترين و مش حتى اگر كامل ،يافت
   ).254- 255ص

كيدهايي كه بر اهميت مقبوليت حكومت از طرف عموم شهروندان داريـم،  أبا همه ت
نبايـد تفكيـك مقبوليـت از     ،نبايدمقبوليت را همان مشروعيت دانسـت. از سـوي ديگـر   

ور كندو خـودش  مشروعيت را به اين معنا گرفت كه حكومت ديني مجاز است اعمال ز
  را به مردم تحميل نمايد.

كيد بر مقبوليت حكومت دينـي از  أمعلوم شد كه ت ،با توجه به مطالبي كه ذكر كرديم
كيد بـر مقبوليـت مردمـي    أمعلوم شد كه ت چنينهمسوي عموم مردم به چه دليل است. 

 حكومت مشروع الهـي  ،يك امر تشريفاتي و صوري نيست. تا اين مقبوليت محقق نشود
  در جهان بيرون عينيت و تحققي نخواهد داشت. 

  گيرينتيجه

  گونه ارائه كرد.توان اينچكيده مطالب اين مقاله را مي 
حكومتي است كه نه تنها همـه قـوانين و    ;حكومت ديني از ديد علامه مصباح. 1

مقررات اجرايي آن برگرفته از احكام ديني است، بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طـرف  
  اند.  كه به اذن خاص يا عام معصوم منصوب شدهخدا منصوبند يا اين

 حاكميت اكثريت جريان ندارد و اگر فرضـاً  واقعاً ،هاي دموكراتيك غربيدر نظام. 2
كننـده حقانيـت حكومـت    توانـد تضـمين  حاكميت اكثريت هم تحقق يابد، اكثريت نمي

 باشد.
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از آن خداي متعال اسـت، پـس    لاًچون حق حاكميت او ،بر مبناي باورهاي ديني. 3
حاكميـت پيـامبران، ائمـه     ،روخدا بايد به اذن و رضايت خدا باشد. ازايـن  حاكميت غير

هـا غيـر   ها حاكميت غيـر ايـن  جانشين پيامبر حق حاكميت دارند و در زمان حضور اين
 مشروع و غاصبانه است.

اكميـت را بـه   حـق ح خـداي متعـال    -كه زمان غيبت معصوم استـ در زمان ما  . 4
 ط خاص داده است.فقهاي داراي شراي

بـر خـلاف ديـد     ؛بين مشروعيت حكومت ديني و مقبوليتش تفكيك وجـود دارد . 5
 دانند.   مندان غربي كه مقبوليت و مشروعيت را لازمه هم مي انديش
ولـي تـا    ،ي مـردم أنه از ر ،آورددست ميهحكومت ديني مشروعيتش را از خدا ب. 6

رسد و اين اهميت مقبوليت در كار نباشد، حكومت ديني به فعليت نمي مقبوليت مردمي
 رساند.مردمي را مي

  

  هايادداشت
اند و در نگارش مقاله حاضر مورد استناد قرار گرفته ;يزدياز علامه مصباح كه  ياثر هشت بجز. 1

در بـاب  ديگـري هـم از ايشـان     آثـار شان ثبت است، يشناختدر بخش منابع مقاله مشخصات كتاب

كسـاني   .انـد آوري شدهو در مجموعه آثار ايشان جمع انددر دسترس ينيمسائل مرتبط با حكومت د

  ر مراجعه كنند.تري هستند، بدان آثاكه طالب مطالب بيش
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